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زیر آسمان فیروزه اي

تماشای این فیلم برای همه 
در ایران بلامانع است

ســازندگان فیلم ســینمایی توقیف و قاچاق شده  �
«قصیده گاو سفید» تماشای آن را به هر طریق ممکن 

در ایران برای علاقه مندان بلامانع اعلام کردند.
«قصیده گاو سفید» فیلمی به کارگردانی بهتاش 
صناعی ها، نویسندگی او و مریم مقدم و تهیه کنندگی 
غلامرضا موسوی اســت که سال ۱۳۹۸ در جشنواره 

فیلم فجر رونمایی شد و مورد توجه نیز قرار گرفت.
اما با وجود درخواســتی که برای دریافت پروانه 
نمایش ارائه شــده بود، مجوزی صادر نشــد تا اینکه 
هفته گذشــته نســخه ای باکیفیت از فیلــم به طور 
غیرقانونــی پخش شــد. در این مورد چنــد روز قبل 
گزارشی در ایســنا منتشــر و یادآوری شد که توقیف 
فیلم ها در چند سال گذشته در نهایت منجر به قاچاق 
و پخش غیرقانونی برخی فیلم ها شــده که حاصلی 
به جز آســیب های روحی و مالی به سازندگان شــان 

نداشته است.
بهتاش صناعی ها و مریم مقدم در نامه ای با انتقاد 
از سختی هایی که در دو ســال گذشته متحمل شده 
و تلاش بی فایده ای که در این یک هفته سپری شــده، 
برای گرفتن پروانه نمایش انجــام دادند، بیان کردند 
که فیلم «قصیده گاو ســفید» قاچاق شــده و از این 
پس تماشای این فیلم در ایران و به هر طریق ممکن 
برای همه بلامانع است. آنها همچنین از تمام کسانی 
که در یک هفته گذشــته ابراز همدردی کرده یا برای 
تماشــای فیلم اجازه گرفته یا تقاضای شماره حساب 

برای پرداخت هزینه داشتند، قدردانی کرده اند.
«قصیده گاو ســفید» با بازی مریم مقدم، علیرضا 
ثانی فر و پوریا رحیمی سام داستان زنی ۳۵ساله است 
که شوهرش به علت قتل عمد قصاص شده و اکنون 
زندگی سختی دارد. اما اتفاقی می افتد که زندگی او را 

به مسیر پیچیده ای  می برد.

این فیلم تاکنون در جشنواره های متعدد و معتبر 
خارجی شــرکت داشته و جایزه هایی هم کسب کرده 
اســت. اخیرا اکران آن در برخی کشورهای اروپایی و 
آسیایی شــروع شده و کشورهایی چون چین، اسپانیا، 
دانمارک، فنلاند، نروژ، یونان، ترکیه و هنگ کنگ نیز به 
تدریج میزبان این فیلم در ســینماهای خود خواهند 
بود. تاکنون بیش از ۳۰ کشــور جهــان قرارداد اکران 
سراســری فیلم را با پخش کننده فرانســوی فیلم به 

امضا رسانده اند.

«هیس، آنها اینجا هستند» در 
سالن مشایخی روی صحنه رفت

تئاتر «هیس، آنها اینجا هســتند» به نویســندگی  �
مجید بدیع زاده و کارگردانی محمد نادری دره کتی در 

سالن استاد جمشید مشایخی به روی صحنه رفت.
«هیس، آنها اینجا هســتند» به نویسندگی مجید 
بدیــع زاده و کارگردانی محمد نــادری دره کتی تا ۱۳ 
اســفند ماه هر شب ســاعت ۲۰:۳۰ در ســالن استاد 

جمشید مشایخی به روی صحنه می رود.
این نمایش یک تئاتر اکسپرسیونیســتی، رئالیستی 
است و با ۱۳ بازیگر به روی صحنه می رود و با تلفیق 
موســیقی و مارش نظامی در این اثر هیجان، ترس و 

اضطراب به تماشاگر منتقل می شود.
«هیــس، آنها اینجا هســتند» دربــاره ناملایمات  
جامعه و تنش هایی کــه امروزه در تمام جوامع دیده 
می شــود و به صورت ویژه داســتان یک گروه  تئاتری 
است که با وجود درگیری ها و مشکلاتی که برای اجرا 
دارند و اتفاقاتی که در پشت صحنه رخ می دهد؛ ولی 

تماشاگر فقط شاهد رویدادهای روی صحنه است.
پریســا کدخدایی، علی قربانی، سهیلا اسماعیلی، 
مصطفی فرهادی، ســما جهاندار، نازنین امینی، زهرا 
رهبری، افســانه غوغایی، رزا راســتی، سارا عسگری، 
رهاورد عســکری، روژان کیانی و مجیــد بدیع  زاده در 
این نمایش ایفــای نقش می کنند. ســایر عوامل این 
نمایش عبارت اند از: بازیگردان: مجید بدیع زاده، طراح 
حرکت: ســارینا شــاد، تهیه کنندگان: محمــد نادری، 
شهرزاد بهشــتی، دســتیار اول کارگردان و برنامه ریز: 
رحمان صمدرضا، دســتیاران کارگــردان: محمدرضا 
میرزایی، مهدی مظاهری (با تشــکر از آیدا عشــقی) 
منشــی صحنه: ســمانه کیانی، طراح صحنه: حسین 
نیکزادفر، دســتیار طراح صحنه: محمد شیرانی، مدیر 
صحنه: محمدســجاد محــوری. دســتیاران صحنه: 
امیرحســین کریمی، پارسا درویش. گروه لباس، طراح 
لباس: ســما جهاندار. دوخت لباس: افسانه غوغایی، 
آرزو غوغایی، آرشــیو لباس: آموزشگاه آدمک (شفق 
کاظمی) طراحی و اجــرای گریم: هلیا کیانی، نوازنده 
گیتار کلاســیک: ماهان صمدرضا، انتخاب موسیقی: 
ماهــان صمدرضا، عــکاس: آیدا رضایــی، کارگردان 
تیزر: محمد خلیلی، گرافیست و طراح پوستر: محمد 
خلیلی، مدیر روابط عمومی: مریم تاج کریمی، مشاور 
رســانه: رضا کنگازیان، مدیر اجرائــی: ناهید مرادی، 
اتــاق فرمان: نیکان ریاحی، امور مالی: شــیوا مهرجو 
گیشه: اکرم حکم آبادی، سرمایه گذار: مجید بدیع  زاده، 

اسپانسر: آموزشگاه فنی  حرفه ای پارتاک.

یادداشت

به بهانه پخش خانگی
عصر برفی جمعه با قهرمان 

فرهادی

از زمانی که قدرت ســحر ســینما را شناختم، 
بعضی از عصــر روزهای تعطیــل برایم صرفا به 
تماشــای فیلم ســینمایی گذشته اســت و عصر 
تعطیــل این جمعه هــم بعــد از مدت ها دوری 
از عــادت همیشــگی بــه جهت همین کلیشــه 
محدودیت کرونایی که بر کل زندگی سایه انداخته 
بالاخــره آن رخــوت دوری از عصر ســینمایی را 
شکســته و مصمم شــدم به تماشــای یک فیلم 
بنشــینم که البته بــرف ســنگین و دل انگیز آخر 
هفتــه دی ماهی اردبیل هم اشــتیاقم را مضاعف 
کرد تا فرصت را غنیمت شــمرده و آخرین ساخته 
اصغر فرهادی را نیز باز به ســیاق آثار پیشــینش 
همــراه خانواده به تماشــا بنشــینم؛ البته گفتنی 
اســت تحقیقا همه آثار فرهادی را به شکل کاملا 
تخصصی دنبال کرده ام و می شــود گفت ســبک 
درام مســئله محور فرهادی برایم شــوق خاصی 
دارد، از همــان چهارشنبه ســوری تــا درباره الی، 
جدایی، گذشــته و مشــتری همه را نیز به دقت و 
شــور و علاقه تمام به تماشــا نشسته و یادداشتی 
هم به خاطره با کمی چاشنی تخصصی نوشته ام 
که در ژورنال های تخصصی ســینمای کشور هم 
چاپ شــده اســت و این بار هــم از مدت ها پیش 
منتظر اکران عمومی «قهرمان» بودم که به جهت 
همیــن کلیشــه محدودیت پاندمــی و ملاحظات 
خــاص خودم فرصت نشــد در قاب پرده ســینما 
به تماشــا بنشــینم و نهایتا با صدور مجوز پخش 
خانگی امروز به تماشــای قهرمان نشستم که به 
ســیاق همیشگی برداشــت خودم را مختصرا در 

قالب همین یادداشت می آورم.

فیلم مثل آثار قبلی اش با تم بسیار آرام شروع 
می شــود و به اصطــلاح مثل ورزشــی ها انگار در 
حال گرم کردن خود است ولی در همین اوایل و از 
رنگ و روی صحنه ها و دکوراسیون و تیپولوژی مرد 
جــوان با بازی امیر جدیدی کــه ظاهرا نقش اول 
فیلم است مشــخص است برخلاف آثار قبلی اش 
که ســناریو در بستر شــرح چالش یک خانواده و 
زوج روشنفکر و مدرن از نوع طبقه متوسط شهری 
پرداخته شــده بود، این بار به سراغ طبقه حاشیه 
شهرســتانی رفته و قصد داشته مســئله را حول 
ساده لوحی یک مرد جوان ساکن حاشیه شیراز که 
درگیــر ناملایمات فناوری های عصر فعلی شــده ، 

مطرح کند.
در واقع می شــود گفت در قهرمــان به وضوح 
مشــاهده می کنی که فرهادی کمی سنت شکنی 
کرده و از تم آثار قبلی خود که بســتر روشنفکری 
بود و انصافــا در پردازش داســتان در آن تم یک 
متخصص اســت، فاصلــه گرفتــه و به اصطلاح 
مارکســی به ســراغ طبقه پرولتری رفته است که 
زیاد با خلق و خوی این طبقه جور نیســت و شاید 
مختصاتش برای وی کمی ناملموس باشد؛ البته 
با پایان فیلم در نهایت مخاطب مشــاهده خواهد 
کرد کــه فرهادی در بیــان خلق و خو و ســبک و 
فرم زیســت این طبقه نیز موفق بوده و چیزی کم 

نگذاشته است.
رحیم نقــش اول فیلم که یک مرد میانســال 
شــیرازی اســت؛ در واقع نماد طیفــی از جامعه 
اســت که برای حل مشکل خود با اعتماد و زلالی 
پــا پیش می گــذارد ولــی هر چه جلوتــر می رود 
می بیند که جامعه بســیار بی رحم تر از آن شــده 
که وی تصــورش را می کند و فقــط همه به فکر 
ماهی خودشان هستند که از آب بگیرند و آنچه در 
کلیات جامعه به شکل خیرخواهی می بیند، حباب 
کاذبی بیش نیســت و با یک نسیم از هم می پاشد 
و بر باد می رود و البته نهایتا هم می فهمد که باید 
کلاهش را خوب بچســبد که هیچ تکیه گاهی در 

کار نیست.
فیلــم از همان ابتدا مخاطب را در بســتر یک 
سناریوی اجتماعی به پیش می برد و مسئله رحیم 
را که مردی اســت از خانواده متارکه کرده و با یک 
پســرک کر و لال در خانه خواهرش زندگی می کند، 
نشــان می دهد کــه البته خودش هــم به خاطر 
بدحســابی به باجناقش در زندان به سر می برد و 
کل ماجرای فیلــم در مرخصی اتفاق می افتد و با 
سوژه یک کیف با تعدادی سکه طلا را که به نوعی 

منجی آزادی رحیم از زندان است، پی می گیرد.
فرهــادی در واقع باز مثل همیشــه در بســتر 
یک داســتان که این بار بیشــتر اجتماعی است تا 
خانوادگی، مسائل و چالش های جامعه ایرانی را 

نیز به تصویر می کشد.
ادامه در صفحه ۷
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بهترین  ســیمرغ  هنــر:  گروه 
مرد  مکمــل  نقــش  بازیگــر 
بازیگری  به  جشــنواره چهلم 
رسید که با وجود تلاش هایش 
نقش های  در  بــرای حضــور 
متفاوت تــر، همــواره فرصت 
حضــور در نقش هایــی که او 
را از قالب همیشگی و تصویر 
به عنــوان  مخاطــب  ذهنــی 
بازیگــر طنــز دور کنــد، کمتر 
سلیمانی  نادر  شــد.  نصیبش 
که بــرای بازی در فیلم «ضد» 
شایسته تقدیر شــناخته شد و 
ســیمرغ بهترین نقش مکمل 
مرد در جشــنواره چهلم فیلم 
فجر را از آن خــود کرد، اخیرا 
خبرآنلاین  بــا  گفت وگویی  در 

با اشــاره به اینکه می خواهد ثابــت کند که کمدین 
می تواند جدی بازی کند و قابلیت بازی در هر نقشی 
را دارد، گفت: «نادر ســلیمانی همان نادر سلیمانی 
قبلی است. بستگی به این دارد که آیا کارگردان ها و 
تهیه کننده ها به خودشــان می آیند تا فرصت به نادر 
ســلیمانی بدهند؟ این را همیشه می گویم که جواد 
عزتــی، بازیگر تئاتر بــود و در «قهوه تلخ» بازی کرد 
و خیلــی هم جذاب بازی کرد. بعــد از آن هم وارد 
نقش جدی شــد. چون تهیه کننده ها و کارگردان ها 
ایــن جرئت و جســارت را بــه خودشــان دادند که 
نقش های جدی به جواد عزتی پیشنهاد بدهند. این 
جواد عزتی نیســت که انتخاب کرده اســـت. قطعا 
اول از همه، این تهیه کننده ها و کارگردان ها هســتند 
کــه انتخاب می کننــد. چون می دانند جــواد عزتی 
قابلیت این را دارد که نقش های متفاوتی بازی کند. 
خیلی ها باورشــان نمی شد این همان نادر سلیمانی 
است که در کار کودک و کمدی و... بازی کرده و حالا 
یک نقش بسیار جدی و حساس را روی پرده نقره ای 
دارد. این به خاطر آن است که کارگردان این جرئت 
را به خودش داده و از من دعوت کرده است. اتفاقا 
قبل از این فیلم هم محمد کارت به من پیشنهاد داد 
که در نقشــی بسیار جدی در سریالش بازی کنم اما 

چون درگیر کار دیگری بودم، آن را قبول نکردم».
گروه درخشان بازیگری

ســال های ۷۳ و ۷۴ زمانــی کــه تلویزیــون از 
محبوبیت بســیاری بین مخاطبانش برخوردار بود، 
بــه تبــع آن آثار متفاوتــی تولید و پخش می شــد. 
ساخته شــدن مجموعــه طنز «ســاعت خوش» به 
کارگردانی مهران مدیری در همان ســال ها اتفاقی 
بدیــع بــود و بازیگرانــی در این مجموعــه حضور 

داشــتند که بعدتر هرکدام به ســتاره های تلویزیون 
تبدیل شدند. هرچند طی ســالیان، شرایط هریک را 
به مسیری برد؛ اما می توان اغلب بازیگران جوان آن 
ســال ها را امروز در قامت بازیگران و کارگردان های 
طــراز اول ســینما و تلویزیون دید. مهــران مدیری 
که ســال ها با ســاخت ســریال ها و جنگ هایش در 
تلویزیون مخاطبان بســیاری را با خــود همراه کرد، 
چند ســالی است عطای ساخت سریال در تلویزیون 
را به لقایش بخشــیده است. او که چند سالی است 
تنها با ســاخت برنامه های ترکیبی در رســانه ملی 
حضور دارد، اخیرا در گفت وگویی با فریدون جیرانی 
در برنامــه «کافه آپــارات» به نکتــه مهمی درباره 
چرایی فاصله گرفتنش از ساخت سریال در تلویزیون 
اشــاره و تأکید کرد تغییر محســوس شرایط نسبت 
به قبل آن قدر چشــمگیر اســت که غیــر از معدود 
ساخته های پیشــینش در تلویزیون که گاه همچنان 
بازپخــش می شــود، حتی یــک پلان از بســیاری از 
ســریال هایش امروز دیگــر در تلویزیون قابل پخش 
نیست و همین تغییر شرایط او را از صرافت بازگشت 
به عرصه سریال ســازی در تلویزیون انداخته است. 
مهــران مدیری که در تمام ســال های حضورش در 
تلویزیون و بعدتر شــبکه نمایــش خانگی همواره 
پرکار بوده، چند ســالی است ســعی کرده در قامت 
بازیگر در ســاخته های فیلم سازان دیگر هم حضور 
پیدا کند و خــودش را با بازی در نقش های جدی تر 
به چالش می کشــد و قصد دارد تا عرصه ساخت و 

بازی در آثار جدی را بیشتر دنبال کند.
رضا عطاران نیز از دیگر چهره هایی اســت که با 
بازی در دو مجموعه «پرواز ۵۷» و«ساعت خوش» 
میان مخاطبان تلویزیون مطرح شــد و این مسیر را 

بــا کارگردانی ســریال های موفقی ماننــد «خانه به 
دوش» و «متهم گریخت» ادامه داد. سریال هایی که 
پس از ســال ها بازپخش شان نیز همچنان مخاطب 
دارد و بی گمان از موفق ترین آثار تلویزیون محسوب 
می شــود. بدون شــک رضا عطاران را می توان یکی 
از موفق تریــن مجموعه ســازان تلویزیون دانســت 
که بیش از هر چیز اعمال ســلیقه و سانســورهای 
تلویزیــون او را هــم از ادامه حضــوردر این مدیوم 
منصرف کرد. عطــاران هم پــس از خداحافظی از 
تلویزیون مســیرش در ســینما را با ایفای نقش های 
جــدی و کمــدی ادامــه داد و در کنــار بازیگــری، 
کارگردانــی ســینما را نیــز تجربه کــرد و از معدود 
بازیگرانی اســت که علاوه بر محبوبیت بسیار میان 
مخاطبان، از ســودآورترین بازیگران ســینمای ایران 

محسوب می شود.
ســعید آقاخانی هــم از دیگر اضــلاع تیمی بود 
که ســال ها در مجموعه های طنــز تلویزیون خوش 
درخشــیدند. بازیگری و نویســندگی و کارگردانی را 
هم زمان در تلویزیون ادامه داد و ورودش به سینما 
نیــز عمدتا با بــازی در فیلم های طنز همــراه بود. 
سعید آقاخانی که همچنان ارتباطش را با تلویزیون 
حفــظ کرده، ســریال هایش از جمله «نون خ» یکی 
از محبوب ترین مجموعه های رســانه ملی اســت؛ 
اما او نیز طی ســال های اخیر، حضورش در ســینما 
به واســطه بــازی در نقش های جدی چشــمگیرتر 
شده اســت. ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد در 
سی و ســومین جشــنواره فیلــم فجر بــرای حضور 
درخشــانش در فیلم «خداحافظی طولانی» یکی از 

برگ های برنده او در بازیگری است.
از دیگر بازیگرانی که با حضور در تلویزیون و آثار 

طنز، به چهره شناخته شده ای 
مجیــد صالحی  شــد،  تبدیل 
است. او ســالیان متمادی در 
تلویزیــون اغلــب در آثاری با 
مضمــون کار کــودک و طنز 
کارگردانی  و  نویسندگی  بازی، 
«مجیــد  شــخصیت  و  کــرد 
دلبندم» او را بیش از پیش به 
شهرت رساند. صالحی نیز در 
تمام این سال ها نشان داد به 
همان اندازه که در نقش های 
کمــدی می درخشــد، از پس 
نقش های جدی هم به خوبی 
برمی آیــد و طــی ســال های 
انتخاب هایش  عمــده  اخیــر 
در ســینما و تلویزیون حضور 
در نقش هــای جدی تــر بوده 
است. نقش آفرینی درخشانش در فیلم «برف آخر» 
در جشــنواره چهلم فیلم فجر و حضورش در میان 
نامزدهــای بهتریــن بازیگر نقش مکمــل مرد گواه 

تلاش هایش است.
در ایــن میان می توان به بازیگــران قدرنادیده ای 
اشاره کرد که حضور درخشانی در ابتدای حضورشان 
در تلویزیون داشــتند و در ادامه آن طــور که باید و 
شــاید انتظارات را برآورده نکردند. رضا شفیعی جم 
یکی از همین چهره هاســت. او که اغلب به  واسطه 
حضــور در مجموعه های طنز که بخش عمده ای از 
آن همکاری با مهران مدیری بود به شــهرت رسید، 
در ادامه فعالیت هایش در تلویزیون و البته ســینما، 
چندان موفق نبود. بازی در«ارتفاع پســت» ساخته 
ابراهیم حاتمی کیا قطعا یکی از نقاط عطف بازیگری 
اوســت که شاید می توانســت نقطه عزیمت خوبی 
برای تغییر مســیر بازیگری اش محســوب شود، اما 
این اتفاق نیفتــاد و گاه با غیبت های طولانی مدتش 
از بازیگری و انتخاب هایی که شــاید چندان مناسب 

نیست، به حاشیه رانده می شود.
بی گمان بســیاری از بازیگرانی که به آنها اشاره 
شــد و برخــی دیگر کــه قطعا نامشــان در حافظه 
تصویری هرکدام از ماســت، روزگاری از رســانه ای 
کارشــان را آغاز کردند که سکوی پرتابی برای مسیر 
آینده شــان بود. رســانه ای که روزبه روز فاصله اش 
با ســرمایه هایش بیشتر می شــود و به همان اندازه 
مخاطبانــی را از دســت خواهد داد. رســانه ملی 
همچنان جایگاهش را در میان طیف های مختلفی 
از مردم حفظ کرده اســت و بایــد امیدوار بود که با 
اتخاذ رویکردی مناســب باز هم شاهد ستاره سازی 

رسانه ملی باشیم.

ستاره هایی که همچنان می  درخشند

۴۰ برای جشنواره فجر خوش یمن نبود. می شد حدس زد که قداست 
عدد ۴۰ در فرهنگ ما به کمک اوج گرفتن سیمرغ جشنواره فجر نخواهد 
آمد و با نگاه به متغیرها، وضعیتِ بزرگ ترین اتفاق هنری-دولتی ایران را 
پیش بینی کرد. نه اینکه جشنواره اخیر تفاوت فاحشی به لحاظ ساختاری 
با جشــنواره های یک دهه پیش داشته باشد و صد پله از آنها بدتر باشد، 
نه، چنین نبود. اما می شــد پیش بینی کرد شیب رو به نزولی که جشنواره 
فجر در ســال های گذشته شــروع کرده، در گام چهلم هم ادامه داشته 
باشد؛ با شتاب بیشــتر. شیب نزولی ای که هم در جشنواره فجر به مثابه 
یک فستیوال دولتی قابل مشاهده است و هم در کلیت سینمای ایران در 
نگاهی زیباشناســانه. به نظر من یکی از مهم ترین دلایل تأثیرگذار در این 
شــیب نزولی، تبدیل هنرمند به تکنوکرات است. در ادامه این یادداشت 

سعی می کنم این ایده را به قدر وسع توضیح دهم.
پرسش اساسی

اگــر در بررســی یک اثر هنری اصرار بر این داشــته باشــیم که آن را 
ذات گرایانه بررســی کنیم، به این معنا که فارغ از ساختاری که در آن اثر 
خلق شــده یا اینکه رویکردهای غیر زیباشناســی مطلقا نداشته باشیم، 
در بررســی اتفاقی مانند فســتیوال این امر محال است. هیچ فستیوال و 
آوردگاه هنری ای نیســت که ایدئولوژی، کارکرد و هدف نداشــته باشد؛ 
جشــنواره فجر هم مستثنا نیست. چه بســا در مؤلفه هایی که ذکر شد، 
جشــنواره فجر مصرتر هم باشــد. حضور تمام قد نهادهای سیاســی و 
امنیتی در حوزه فیلم ســازی به خصوص در دهه اخیر، و سعی در بسط 
خوانش رسمی از تاریخ، اجتماع و سیاست به میانجی سینما در جامعه 
هم گواه این مدعاســت که بعد زیباشناســی به خصوص برای نهادهای 
رسمی که متولی سینمای ایران هستند، در درجه دوم اهمیت قرار دارد 
و پیش و بیش از ســینما به کارکرد آن می اندیشند. در این نگاه سینما نه 
غایت بلکه ابزار برای کار دیگری است. جشنواره فجر در این رویکرد تنها 
فســتیوال دنیا نیست. همه فستیوال های دنیا چنین اند، بعضی پیچیده تر 
و حرفه ای تر و بعضی هم خیلی در سطح، رو و آشکار. با این پیش فرض 
نگاهی کنیم به جشــنواره چهلم و اینکه در دوران بلوغ این جشــنواره 
برگزارکنندگان آن در نســبت با هدف و کارکرد خود در کجا ایستاده اند و 
بعد از ۴۰ دوره به چه ســازوکاری برای بســط سینماییِ خوانش رسمی 

رسیده اند؟
یک تناقض کاربردی

کلیپ نوســتالژیکی در اختتامیه جشنواره اخیر پخش شد که دو چیز 
در آن خیلــی به چشــم می آمد؛ یکی وزن بالاتر جشــنواره های دورتر و 
دیگری نحوه حضور بازیگران؛ به خصوص بازیگران زن. حضور بازیگران 
دردهه های گذشــته چنان بود که تلویزیون هم با خیال راحت آن کلیپ 
را پخــش کرد، نه مثل زمان اهدای جوایز جشــنواره چهلم، وقتی نوبت 
به ســیمرغ بازیگران زن رســید، همانند چند دوره پیشین، «دچار اشکال 

فنی شود».
از وزن بالاتر جشــنواره های پیشــین که می گویم، نمی خواهم در دام 
تقدس انگاری گذشته بیفتم، یا ادعا کنم که این  روزها بی هیچ هستیم، اما 

نمی توان منکر شد که سینمای امروز ما در همه سطوحش در «متوسط» 
مانده است. تک جرقه هایی زده می شود و استعدادهای امیدوارکننده ای 
هرازچندگاهی دیده می شــود؛ اســتعدادهایی که بتوان چشــم داشت 
ســینمای ایران را به جلو می برند، ولی شوربختانه عمده این استعدادها 
یا در ســاختار میانه مضمحل می شــوند یا رمق شان را برای جنگیدن آن  
چیزی که دوســت دارند بسازند و نمی شــود، از دست می دهند. در این 

حالت بهترین انتخاب برای اکثریت بازی کردن در وسط است.
ســینمای امروز پر شــده از تکنوکرات ها و کارشــناس هایی که هیچ 
وابســتگی نظری و اعتقــادی به تصویــر و حرفی کــه روی پرده خلق 
می کننــد، ندارند. قیاس زیســت آنان در حوزه شــخصی کــه دائما در 
شــبکه های اجتماعی بازنمایی می کنند با ایدئولوژی آثاری که دستی در 
ســاخت آن دارند، یک تناقض عجیب را نمایان می کند که از قضا هر دو 
گروه، ســفارش دهندگان و کارگزاران از این تناقض سود می برند، حداقل 

در کوتاه مدت.
زندگــی شــخصی چهره هــای معروف ســینما که بخــش بزک و 
دوزک شــده آن در شبکه های اجتماعی نشــان داده می شود، می تواند 
مخاطبانــی را به خود جلب کند. مخاطبــان عمده ای که در وضعیت 
کنونی، در ســطح می مانند و به جای انتخاب رســانه های عمیق تر (از 
کتــاب که عمیق ترین اســت تا حتی خبرگزاری ها) جهــان را از دریچه 
این ســلبریتی ها می بینند و به تبع آن، فهم شــان از جهان به واســطه 
تصاویــر بازنمایی شــده از آنــان صورت می گیــرد، لااقل تأثیــر زیادی 
در جهان نگری شــان خواهــد داشــت. چه چیــزی بهتــر از این برای 
ســفارش دهندگان فیلم هایی که در پی بســط خوانش رسمی هستند. 
برایند استفاده از ظرفیت های ویترینی سلبریتی ها (هرچند کاملا متضاد 
با ســبک زندگی ای باشد که خودشــان می خواهند بسط دهند) از یک 
ســو و قلابشــان کردن با پیوند مالی از طریق پروژ ه ها از ســویی دیگر، 
منجر به خنثی ســازی توانی می شــود که به میانجی هنــر و در اینجا 
مشخصا سینما به  وجود می آید. با این نگاه می توان فهمید که چرا این 
تکنوکرات های فرهنگی اگر ســبک  زندگی کاملا متضادشــان در خارج 
از ایران هویدا شــود، اگر انتقادشــان از وضعیت نظارت و سانسور تیتر 
یک شــبکه های بیرونی شود و اگر حیات خصوصی شان کاملا در تضاد 
با خوانش رســمی باشــد، باز هم به کار خودشان حتی در صداوسیما 

ادامه می دهند.
تکنوکرات ها و سینمای متوسط

در سینما با یک وضعیت پیچیده تری روبه رو هستیم؛ پیچیده تر از این 
بابت که بســط دهندگان خوانش رســمی علاوه بر تأثیرگذاری بر عموم، 
در اینجــا نیم نگاهــی هم به تأثیر بر اقشــار نخبه تر دارنــد. برای همین 
ســعی می کنند که کارشناسان و تکنوکرات های نخبه تری را جذب کنند. 
در نیمه هــای دهــه ۹۰ کم وبیش در این امر موفق بودند. در جشــنواره 
اخیر هم برای این اتفاق خیز برداشــته بودند. نگاه کنید به بهترین فیلم 
جشــنواره امسال که هیچ یک از جایزه های اصلی فیلم را نبرد اما بهترین 
فیلم شد. سازنده آن در جشــنواره دو سال پیش یکی از اصلی ترین (به  

زعم بســیاری اصلی ترین) عوامل ســاخت فیلمی بود که جهان، فضا و 
سوگیری آن هیچ ربط و نسبتی با فیلم اخیر او نداشته است.

نکته مغفول برای هر دو گروه سفارش دهنده و تکنوکرات های سینما 
این اســت که عالم هنر، یکسره مکانیکی نیســت. هنرمند تا در فضایی 
نفس نکشد در بازنمایی هنری آن فضا در هر مدیومی ناکام خواهد بود، 
هر چقدر هم که نابغه باشد «دیده بان» حاتمی کیا با وجود جمع وجوری 
و کم هزینــه بودن، هنــوز یکی از بهترین  فیلم ها دربــاره جنگ تحمیلی 
است. چراکه خالق آن زیست کننده در همان فضا بوده است و از شانس 
خوبش بین آنچه می اندیشیده و آنچه خوانش رسمی است، هم پوشانی 
کامل وجود داشته است، لااقل در آن مقطع. در همان سال ها مهرجویی 
هــم فــارغ از قیل وقال های وقت «هامون» را می ســازد یا کیارســتمی 
«کلوزآپ» را. هرکس مشــغول کار خودش بود. هم یک «کانون پرورش 
فکــری»  بود که به کیارســتمی فضا بدهد و هم نهادهایی که پشــتیبان 
حاتمی کیا یا «روایت فتح» مرتضی آوینی باشــند. برایند آن وضعیت هم 
«فرم» خوانش رســمی را ارتقا می بخشید و هم بدیل هایش را. برایندی 
کــه در نهایت می توانســت به نفع هنر و حتی جامعه باشــد. امروز اما 
شاهد اســتحاله دو گروه در هم هستیم، کارگزار در سفارش دهنده ذوب 
شــده و از سویی می خواهد نقاب استقلال و روشــنفکری خود را حفظ 
کند، نهادهای رســمی هم می خواهند که از نقاب آنها اســتفاده کنند تا 

عمق ورودشان مشخص نشود.
همه سینما تکنوکرات می شوند؟

وضعیت فعلی و پیوندی که میان تکنوکرات ها و سفارش دهنده های 
رســمی وجود دارد به نظر بسیار کوتاه مدت و شــکننده می رسند. انگار 
هر دو به چشــم موقت به یکدیگر نــگاه می کنند. آن یکی نه می تواند و 
نــه می خواهد که بهترین کارش را انجام دهــد، آن دیگری هم با توجه 
به تجربه های پیشــین همیشــه به دیده تردید به تکنوکرات در استخدام 

می نگرد. تردید اینکه پیوند و وفاداری او با من تا کجاست؟
جشــنواره فجر در دهــه اخیر حــوزه یکه تازی های آثاری شــده که 

محصول این پیوند است.
 کمــی از ایــن آثار خوب شــده، کمی بد و بیشــتر آنها متوســط. دو 
بخش مهم دیگر ســینما هــم به طور  کل خارج از سینماســت؛ بخش 
پرفروش که به «زرد» معروف اســت، بخش سینماگرانی که اساسا برای 
جشنواره های خارجی فیلم می سازند، مجموع همه اینها، همان طور که 
در جشــنواره چهلم هم به عنوان «ترین» های سال سینمایی دیدیم، یک 
سینمای متوسط به لحاظ زیباشناسی، خنثی و تهی شده از توان به لحاظ 
اجتماعی را خبر می دهد که در بهترین حالت، راویِ منفعل اکنون است. 
نه گذشــته ای را به چالش می کشــد نه آینده ای را تصویرسازی می کند. 
به لحاظ ســینمایی هم دیگر کمتر باید منتظر آثار شــاخص بود. به نظر 
می رســد سیاست گذاران جدید در گسترش پیوند تکنوکرات های بیشتر با 
نهادهای رســمی خواهند کوشید، از ایده هایی که از خوانش مسلط دور 
باشــد دیگر استقبال نخواهند کرد و همه توان شان را مصروف خودی ها 

خواهند کرد. تا چه بازی رخ نماید.

 دکتر عبدالرحمن ولایتى
 منتقد فیلم و سینما

درباره نسبت تکنوکرات های سینمایی با سفارش دهندگان رسمی به بهانه پایان چهلمین جشنواره فیلم فجر
استحاله با حفظ نقاب
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